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صبح كه پدر و مادر ملیكا براي نام نویســي فرزندشان 
رفته بودند، خانم مدیر گفته بود: »باید ملیكا جان را هم 

بیاورید!«
از قرار، ملیكا و پدر و مادرش تا ســال قبل در یكي از 
مناطق جنوبي تهران ساكن بودند، ولي از تیرماه امسال به خاطر 
تحویل گرفتن آپارتماني در یكي از مناطق شمال غرب تهران، 
در محدودة مدرسه ساكن شــده بودند و ملیكا باید در كلاس 

چهارم درس مي خواند.
اكنون نزدیك ظهر بود و ملیكا همراه پدر و مادرش در آستانة 
در دفتر مدرسه ایســتاده بودند. خانم مدیر وقتي آن ها را دید، 
سریع به یادآورد كه پدر و مادر، یك بار صبح آمده بودند؛ البته آن 
موقع ملیكا همراهشان نبود. خانم مدیر بلافاصله، خانم ناظم را، 
كه آن طرف دفتر در حال نام نویسي بچه ها بود، صدا زد: »خانم 
اكبري!« و وقتي خانم ناظم سرش را بلند كرد، خانم مدیر سرش 

را به عقب برد و این در زبان بدن خیلي از ما، یعني »نه!«
خانم اكبري كه با وارد شــدن ملیكا و پدر و مادرش فهمیده 
بــود چرا خانم اقتداري موافق ثبت نام آن دختربچه نیســت، 
از جایش بلند شــد و در حالي كه از دفتر خارج مي شد، گفت: 

»خانم اقتداري، میشه یك لحظه تشریف بیارید!«
لحظاتي بعد، گفت وگوي مدیر و معاون مدرسه در گوشه اي 

از راهرو، كمي آن طرف تر از دفتر آغاز شد:
ـ نام نویســي از این دختر بچه، یعني اذیت، یعني آزار، یعني 
اضافه شدن كارهاي خود تو! من نمي دانم... اما تو باید بیشتر از 
من براي ننوشتن او بهانه بیاوري. اصلًا بگو این مجتمع مسكوني 

جدید، جزو محدودة ما نیست و خودت را راحت كن... .
اگر مســئولیتش را بپذیرم چي؟ باز هم مي گویید نه؟ به خدا 

خانم اقتداري، ما مسئولیم!
ـ مــن 500 ـ 400 تا بچه قد و نیم قد دارم با كلي دردســر. 
مسئول كسي است كه طرح هاي تلفیق و فراگیر و این حرف هاي 

صدمن یك غاز رو انداخته تو دهان ما آموزش  و پرورشي ها!
ـ خانم مدیر، خواهش مي كنم! همه چي پاي خودم... من این 
تهدیــد رو به فرصت تبدیل مي كنم... نخند... آره... این حرف ها 
را از كلاس هاي مدیریت فرایند مدار یاد گرفتم... تبدیل تهدید 

به فرصت!
خانم اكبري پشت ســر خانم اقتداري،  كه به نظر مي رســید 

با خنده و شــوخي معاونش رام شده اســت، به راه افتاد و در 
حالي كه یكریز از او تشــكر مي كرد، وارد دفتر شد. وقتي آن دو 
سرجایشان نشستند، خانم اكبري بدون توجه به پدر و مادرها 
و دانش آموزانــي كه در دفتر بودند، یــك دفعه گفت: »قربون 
مدیر خوشــگل و فهمیدة خودم برم!« بعد در حالي كه همه از 
جملة او جا خورده بودند، فرم نام نویسي را در اختیار پدر و مادر 
ملیكا توانایي گذاشــت و به ســرعت، به شكلي كاملاً  نیم تا 
شــده، خود را به كنار ویلچر ملیكا رساند با او گرم صحبت شد: 
»به به چه دختر خوب و نازي! چقدر هم خوش هیكل و ورزشكار! 

خیلي خوبه كه مدرســة ما رو براي نام نویســي 
امســال دوست هاي  انتخاب كردي... 

گل سرسبد4/3!
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خوبي خواهي داشــت؛ بچه هاي چهارم ما همگي مثل گل اند... 
فرشته هاي خندان در مدرسة گل هاي شادي!«

همــة معلمان مي گفتند خانــم  اكبري با اخلاق 
خوشي كه دارد، حتي مار را از نیش زدن باز مي دارد. 
در چند روزي كه تا آغاز ســال تحصیلي باقي مانده 
بود، او خانم مدیر را مجاب كرد كه شــیوة تقســیم 
دانش آموزان پایه هاي چهارم تا ششم را در طبقات به خاطر ملیكا 
به هم بزنند. مدرسة گل هاي شادي، دورة دوم ابتدایي بود و در 
دو طبقه واقع شــده بود. آن هــا چهارم ها و پنجم ها را در طبقة 
دوم ســازماندهي مي كردند و ششمي ها را به همراه آزمایشگاه، 
كتابخانه، اتاق رایانه، دفاتــر اداري، آبدارخانه و... در طبقة اول. 
البته استدلالشان این بود كه اولًا تمامي مكان هاي اداري و قابل 
استفادة عموم بچه ها و معلمان در طبقة اول و در دیدرس كادر 
مدیریتي مدرســه باشد و ششــمي ها هم كه ارشد مدرسه اند و 
آرام تر و در حال گذر از ابتدایي به متوســطة اول و آماده شدن 

براي انواع و اقسام آزمون ها، در طبقة اول سازماندهي شوند.
خانم اكبري گفت:»خانم مدیر عزیز و خوشگلم! این استدلال 
كه وحي منزل نیست. باشــه... به نصفش دست نمي زنم... هر 
چي تو بگي، ولي براي نصفة دیگة اســتدلالمون، یك استدلال 

جدید ارائه میدم.«
خانــم اقتداري در حالي كــه باز هم از حــركات بدن و نوع 
حــرف زدن خانم اكبري خنده اش گرفتــه بود، گفت: »چه 

استدلالي؟«
معاون خوش فكر مدرســه گفت: »تغییر استراتژي از 
ششم ها به چهارمي ها! بیا بگوییم چون چهارمي ها تازه 
وارد مدرسه مون شــده اند و هنوز با ویژگي هاي دورة 
دوم ابتدایي آشــنا نیســتند و ما هم آن ها را به خوبي 
نمي شناســیم، در طبقة اول ســازماندهي میشن كه در 

دیدرس ما باشند! قبول است؟«
خانم اقتداري گفت: »اصلًا هم نمي گیم همة این ها 
به خاطر ملیكا جون محبوب شماست كه مي خواهید 
با ویلچر، فقــط از حیاط به طبقة اول بیاد! اصلًا فكر 
آوردن و بردن ملیكا هســتي؟ كــي اون رو از حیاط به 
كلاس میاره و بالعكس؟ اصلًا از حیاط، با این پله هایي كه 

داره، چه جوري بالا میاد؟«
خانــم اكبري گفت: »فكر همه جایــش را هم كرده ام.« 
و بعــد توضیــح داد كــه با بنایــي كه در حال بهســازي 
دست شویي هاست، صحبت كرده است كه یكي از دو طرف 
ورودي حیاط به سالن )یعني این طرف و آن طرف تریبون 
صبحگاه( را به شكل شیب دار در آورد. همچنین، جدولي 
را نشان داد كه نام 34 دانش آموز كلاس چهارمي كه قرار 
بود ملیكا در آن درس بخواند، در یك طرف آن بود و در 
مقابل نام هر كدام نیز 5 ستون خالي دیده مي شد. خانم 

اكبري گفت كه مسئولیت آوردن و بردن ملیكا را هر روز به یكي 
از هم كلاسي هاي او خواهد داد و هر دانش آموز این مسئولیت را 

در طول سال، حداكثر پنج بار عهده دار خواهد شد. 
به نظر مي رســید باز هم خانم اكبــري كار خودش را كرده و 

خانم مدیر از تصمیمات او راضي است.

ملیكا، به خاطر خطاي پزشكي در هنگام تولد، 
دچار دررفتگي لگن پاي چپ شده بود. این عارضه 
تا یك سالگي او ناشناخته مانده و باعث شده بود 
ملیكا به تدریج از لحاظ راه رفتن مشكل پیدا كند 
و بالاخره ویلچرنشین شود. یكجانشیني او باعث شده بود بیشتر 
نزد مادربزرگش باشــد و به همین دلیل هم از او كلي داستان 

و افســانة عامیانه و ضرب المثل یاد گرفته 
بود. او همچنین توانمندي فوق العاده اي در 
ریاضیات داشــت و قادر بود اعداد دو و سه 
رقمــي را به طور ذهني در هم ضرب كند و 
این براي یك دختــر بچة كلاس چهارمي 

توانمندي قابل توجهي بود.
وقتــي نوبــت دانش  آموزي مي شــد كه 
مســئولیت آوردن و بــردن روزانة ملیكا را 
به روشــنی مي دید  اكبري  خانم  داشــت، 
كه چقدر از ایــن كار لذت مي برد و چقدر 
هنگام حركت ویلچر ملیكا، بده بستان هاي 
فرهنگــي و محك زدن هاي علمي ســاده 
صــورت مي گیرد. دخترهــا از قبل چند تا 
ضرب دو و ســه رقمــي در یكدیگر را از بر 
مي كردنــد تا ملیكا را امتحان كنند و البته، 
او همیشه سربلند از آزمایش بیرون مي آمد. 

ضرب المثل گویي هاي مكرر ملیكا، از بچه ها گذشــته و به خانم 
احمدي، آموزگار كلاسشان، هم رسیده بود و او از این توانمندي 
ملیكا و علاقة بچه ها، در آموزش »بخوانیم و بنویســیم« بهره 
مي گرفت. خلاصه، ملیكا گل سرسبد كلاس 4/3 بود و بچه ها، 

پروانه هاي دور این گل خوشبو.
خانم اكبري خوشحال بود كه بالاخره براي حرف هاي كلاس 
مدیریت فرایندمدار، كاربردي عملي یافته و تهدید را به فرصت 
تبدیل كرده اســت و خانم اقتداري، خوشــحال تر؛ چرا كه این 
بار برخلاف وجه تسمیة فامیلي اش، اقتدارش را به معاون خود 
تفویض كرده و به او اجازه داده بود از خلاقیت و خوش فكري اش 

استفاده كند.
آخر ســال وقتي كارنامة ملیكا را به پدر و مادرش مي دادند، 
خانم اقتداري خطاب به آن ها و همكارانش گفت: »نمي دانستم 
با یك ویلچر ساده مي توان مسئولیت پذیري،  هم زیستي تعاملي، 
یادگیري كودك به كودك، فرهنگ عامه و توسعة دوستي را به 

سادگي و به خوبي با كودكان ده ساله تمرین كرد!«

نمي دانستم 
با یك وسیلة 
ساده مي توان 

مسئولیت پذیري،  
هم زیستي 

تعاملي، یادگیري 
كودك به كودك، 

فرهنگ عامه و 
توسعة دوستي 

را به سادگي و به 
خوبي با كودكان 
ده ساله تمرین 

كرد!

19 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 4  |  دی 1396 |


